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بسيج كنـيـم بـراي يـك اردوي          
دو روزه، امـا بـراي       يك روزه، 

 روز بنشـيـنـيـم      50اين يك روز  
هـاي  شود اين بچه مي. فكر كنيم 

جديد الورود را جذب كرد كـه     
بـالاخـره   توي دام شيطان نيفتند، 

كم مي آورد، انسان است ديگر،
بيند حجاب را مسـخـره مـي         مي

كـنـد كـه     احسـاس مـي   كنـنـد،  
ولي وقتي كـه مـا       منزوي است، 

نيم انـرژي مـي     يكنار هم مي نش    
اين طبيعت انسـان   گيريم از هم، 

البته اشك و آه خودش به .است
.           انسان انرژي مي دهد

اگر مخاطب ما شنوا است، حالا بايد كار معرفتي كرد، احساس به تنهايـي بـه درد نـمـي             
خورد، احساس خوب است، گريه خوب است، سينه زني خوب است، ولي اگر معرفت نبـاشـد،     

رسـد، فـقـط بـراي شـب          هاي حالا سينه زنيشون به جبهه نميهيئت. دنماشود آدم، نميسرد مي 
آنكه امام زمان را از ما راضي مي كند اين است كه ما با . كندعمليات خوب بود، ادامه پيدا نمي

اش مطالعه كنيم، نه، اشك و آه و البته روشنفكر بازي هم در نياوريم، بگوييم همه. معرفت باشيم
.         متعادل حركت كنيم...  سوز و

هدفمان براي اينكه ما هدفمان چيست؟. ر اخلاص داشتيم، پيروزيمگو دست آخر اينكه ا 
روز قيامت نگويد كه به من نگفتند، » ما عليك الا البلاغ«اين است كه پيام به گوش آنها برسد

آنهايي كه جهنمي مي شوند » ليهلك من هلك عن بينه ويحيي من حي عن بينه«: به قول قرآن
« بفهمند و جهنمي شوند و آنهايي كه مي خواهند بهشتي شوند، بفهمندو بهشتي شوند، همان      

لازم نيست همه هم بيايند تـوي خـط، بـايـد         .  دعوت بر اساس بصيرت است» ادعوا علي بصيره 
بفهمد و برود، غصه اين است كه نفهميده مي رود در دام دشمن، والا اگر بصير بـود و گـفـت         

رسالت اين است كه حجت تمام بشود نه اينكه » انا هديناه السبيل«نمي خواهم كه دعوا نداريم
اگـر مـا    . الزاما بيايند، اگر حجت را تمام كرديم، پيروزيم، اينطوري سر خورده هم نمي شـويـم    

مـن در   واقعا مـمـكـن اسـت      .   انتقاد مي كنيم و حرف حق را نمي پذيريم، اينها نشانه كبر است  
بعضي از زمينه ها تند مي روم، ممكن است شما در بعضي موارد تند مي رويد و اشتباه مي كنيد، 

.يكديگر را كامل كنيم
والسلام عليكم و رحمه االله و بركاته

تكثير اين جزوه با نام 
هر نهاد و تشكلي 

.بلامانع است
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با اين صميميت با اين نشست ها،
بـا  با ممـاشـات،   با صبر،با احسان،ها،

با همين چيزهايي با سلام كردن،مدارا،
اين عينك ها كه به نظر ما جزئي است،

سنت رسول هم ايـن    . برداشته مي شود 
پيامبر چـه طـور كـار مـي         است ديگر، 

خوب، مـا رو بـيـاوريـم بـه ايـن              كرد،
پيامـبـر   :   فرمايداميرالمؤمنين مي! روشها
 اولا طبيب مهـربـان بـود،       -اين اول براي من خوب است، بعد هم براي شما»طبيب دوار بطبه«

دنبال آنهايي كه آمادگي گشت،ثانيا مطب نمي زد، دوار بود، يعني مي چرخيد، دنبال مهره مي
هر اگر جمع بشويم،. ها، سر در لاك نباشيماگر واقعا ما مذهبي. داشتند تا بذري در دل او بكارد

پـرده بـزن،   نمي شود؟ بعضي از كارها هست آنقـدر وقـت گـيـر اسـت،          كداممان با يك نفر، 
.           بنشينيم يك كم راحت تر با هم حرف بزنيم... ! بيا،برو،

اعتكاف دانشجويي بـود، حـالا مـن فـرار          من گفتم به دوستان، امسال ماه رمضان مشهد، 
.باور كنيد آن سه روز تبليغاتـي كـه صـورت گـرفـت         كرده بودم رفته آنجا كه به خودم برسم، 

نه عبايي نه عمامه اي، ولي توي آن فضا،. معارفي كه رد و بدل شد به اندازة تمام رمضان من بود
اش دارد همه هم مذهبي نبودند، طرف مي ديد كناريبا هم غذا مي خورديم،نشستيم،با هم مي

حلقه هاي معرفت و گفتـگـو     اندازد،آن يكي پتو را رويش مييكي خوابيده،قرآن مي خواند، 
از بركت انـس؛ آنـقـدر روايـات       از بركت چي؟آنقدر چيزها منتقل مي شد،تشكيل شده بود، 

! رنامه ريزي بايد داشت براي ملاقات مؤمن، ملاقات كـنـيـد يـكـديـگـر را          ب»تلاقوا«داريم كه  
وقتي شما مؤمن  اند،اند گفتهبعد در آن روايت دليل آورده! زيارت كنيد يكديگر را» وروااتز« 

» احياء لقلوبكم«هم را زيارت مي كنيد،
يعني ما وقتي كـنـار   »  احياء لامرنا«و هم  

كـنـيـم،   هم مي نشـيـنـيـم و درد دل مـي             
امـر  .   راهكارها خود به خود پيدا مي شود

با ارتباطي كه شيعيان با هـم    ما اهل بيت، 
.      دارند زنده مي شود

من نمي گويـم   رو بياوريم به اينها، 
راهكارهاي ديگر را انجام ندهـيـم، ولـي        
! ببينيم چه كاري روي زمين مانده اسـت؟  
البته اين كارها ديگر به درد آمار هم نمي 

يعني ممكن است خيـلـي هـا هـم         .  خورد
توانيم نيروهايمان را  ما مي.استقبال نكنند 

زيارت عـاشـورا    استراتژي شيعه، 

دو چــيــز را زيــاد بــايــد       .   اســت

معارفـش را مـرور كـرد؛ زيـارت          

. عاشورا و دعاي مكارم الاخلاق
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شب.    الهي انطقني بالهدي .بسم االله الرحمن الرحيم 
م، ي ـه مبارك رمضان دعاي افتتاح را كه مي خـوان ـ اهاي م 

اللهم انا نشكو اليك فقد نبينا و غيـبـه   «:آخرش اين است 
» ولينا و كثره عدونا و قله عددنا و تظاهر الـزمـان عـلـيـنـا           

 از  ،ازو شكايت مي كـنـيـم     خدايا با تو درد دل مي كنيم  
دست دادن پيامبر، دسترسي نداشتن به ولي و امام زمـان،      

از كثرت دشمنان، قلت و كمي ياران و تظاهر زمان بر عليه ما، تظاهر زمان يعني چه؟ يعني زمان 
. دست به دست هم داده

كند، جا نمي زند، امير المؤمنين ه با خدا آشناست، با خدا درد دل ميكآدمي به هر حال،
اگر شك و ترديد در مسيري كـه  »  )201خطبة (لاتستوحشوا في طريق الهدي لقله اهله«: فرمود

انتخاب كردي نداري، وحشت نكن چون در مسير هدايت هستي، در مسير هدايت، آدم نـبـايـد      
اگر مـا كسـالـت داريـم، اگـر كـم              .   وحشت كند چون معيت امام زمان را همراه  خودش دارد  

كاريم، اگر شور و نشاط ندارم، اگر پراكنده هستيم، بايد برگرديم به خودمان، ببينيم عـيـب از         
كجاست؟ 
خدا اگر خير كسي را بخواهد، او را بـا      » اذا اراداالله بعبد خيرا بصره عيوب نفسه«: فرمود

هـاي فـردي و     هـاي حـركـت    عيوبش آشنا مي كند، بصيرت به عيوبش پيدا مي كند و آسيـب  
.       اجتماعيش را شناسايي مي كند

ا من حركه الا و انـت فـيـهـا          م«من فكر مي كنم مهمترين مشكل ما مشكل معرفت است  
هيچ حركتي نيست مگر اينكه تو محتاج به معرفتي، حركت بدون مـعـرفـت      »  محتاج الي معرفه 

: الان مي آمدم اين جمله از سورة يوسف نوشته شده بـود   .خرابكاري در پي دارد، تداوم ندارد 
اي پيامبر بگو دعوت من بر اساس بصـيـرت    » قل انما ادعوا الي االله علي بصيره انا و من اتبعني« 

هايي كه بر اساس موج است و يا احسـاسـي اسـت، تـداوم          حركت. نمااست، هم من و هم تابع 

سـخـنـرانـي حـجـه الاسـلام            آنچه مي خوانيد   :   اشاره

استاد حـوزه و دانشـگـاه مشـهـد            ( والمسلمين نظافت   

»مجاهدة فرهنگي و وضعيت مـا   «با موضوع )  مقدس

در جلسه اي باحضور جمعي از اعضاي مجموعه هـاي    

. مي باشدمذهبي دانشگاه سيستان و بلوچستان 
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خستگي ما، وازدگي ما، تداوم نداشتن كارهاي ما، اينها ناشي از چيست؟ آيا به ايـن بـر     .   ندارد
نمي گردد كه ما معرفت نداريم؟ اگر ما معرفت پيدا كنيم و بعد از معرفت، هدفمان را كه قرب   

بندگي خداست، بهشتي شدن است، به درستي انتخاب كنيم، خـوب، پـس بـايـد       ، الي االله است 
. به محض انتخاب كه آدم به آن هدف نمي رسد. حركت كرد

مجاهده و مبارزة در راه خدا كار مؤمـن  .  تا حركت شروع بشود، درگيري شروع مي شود 
با چه . بدون درگيري، آدم به جايي نمي رسد، بايد اهل مجاهده بود، بايد اهل مبارزه بود. است

كسي بايد مبارزه كنيم تا به هدفمان برسيم؟ اول بايد با نفس مبارزه كرد، نفس اماره، بزرگترين 
اگر خواستيم با نفس عماره مبارزه كنيم بايد به جنگ  .  مزاحم و دشمن در راه رسيدن به هدف 

ايها لناس تولـوا  «فرمود . ها را از بين ببريم، نبايد عادتي زندگي بكنيمها برويم و عادتعادت
واعـدلـوا عـن ضـراوه       «خودتان متولي تأديب و خودسازي خودتان شويد »من انفسكم تأديبها 

اگر مي خواهيم با نفس عماره مـبـارزه    .  ها بر گردانيدنفستان را از عادت»)359قصار(عاداتها  
هايمان مبارزه كنيم، با سستي هايـمـان     با ضعف.هايمان را شناسايي كنيمكنيم پس بايد ضعف 

نفـس آدمـي    »النفس كالنعامه«نفس آدمي راحت طلب است، تنبل است، فرمود. مبارزه كنيم 
مرغ است يعني نمي خواهد زير بار برود، از زير كار شانه خالي مي كند، تـوجـيـه مـي         مثل شتر 

مي گويد مرغ كه بار برنـمـي دارد و       !  كند، راحت طلب است، شتر مرغ را اگربگويي بار بردار 
!         گويد شتر كه نمي پرديماگر بگويي كه بپر 
هايمان مبارزه كنيم، با فراموشي هايمان مبارزه كنيم، با دنيا طلبـي هـايـمـان       بايد باغفلت 

مبارزه كنيم؛ اين دنيا كه مزمت شده است چيست؟ غير از اين است كه من پول را بخواهم ولي    
نه براي هدفم، غير از اين است كه مدرك را بخواهم نه براي هدف، غير از اين اسـت كـه مـن         

بل تؤثرون حـيـاه   «.علم و شهرت را بخواهم نه براي مولايم، هر چيزي منهاي خدا مي شود دنيا 
سر انتخاب كرديم يانه؟ مي گويد كه شما زندگي دنيا را برگزيديد، كدام را برگزيديم؟» الدنيا

دو راهي كه گير مي كنيم اگر قرار است كه خدا را، وليمان، امـام زمـان را فـرامـوش كـنـيـم،                 
!  را قرباني كنيم يا دنـيـامـان را قـربـانـي كـنـيـم              وحركت به سمت ا  

باني رمدركمان را قرباني كنيم يا نمره اي را قرباني كنيم، كدام را ق
مي كنيم؟

توي دنياي آزادي هستيم كـه    ديگر بايد با چه مجاهده كرد؟ 
شيطان . شياطين هستند و خدا دست شياطين را باز گذاشته است

تـا  »   ثونعانذرني الي يوم يب «: مهلت خواست از خدا، گفت 
و ايـن   .   روز قيامت به من مهلت بده و خـدا مـهـلـت داد            

شما آنهـا را    : شياطين لشكري هستند، قرآن مي فرمايد 
) . 27اعراف(نمي بينيد ولي آنها شما را مي بينند  

هايي هستند كه فريب شيطان را خورده هم آدم 
اند و مهرة شيطانند و هم جنيهايي هستند كه ما     
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اصـلاح  «. ضميمه كنم و پيـونـد دهـم      
آنهايي كه اختلاف دارنـد  »ذات البين 

»العـارفـه  افشاء«.را با هم آشتي بدهم 
خوبي ها را پـخـش كـنـم، بـديـهـا را                

.عيبهاي ديگـران را بـپـوشـانـم         نگويم،
سـبـقـت    متواضـع بـاشـم،    خو باشم، نرم

بگيرم به فضيلت، سرزنش نكنم دوستم 
حالا يك كسي يك كاري كـرده،   را،

.بايد لطيف برخورد كردنبايد سرزنش كرد،خراب كرده،
ما هم بايد معرفت پيدا كنيم به اهداف و هم ، چند تا نكته را درپايان عرض بكنم خدمتتان

مثل يـك تـكـه     هاي ما انسانند،مخاطب مخاطب شناسي خيلي مهم است،روشها و هم مخاطب، 
مـحـبـت    انسان بايد معرفت پيدا بكند،  فرمول چيست؟.چوب نيستند كه بشود آنها را تراش داد 

اينها مسائلي است كه هم بـراي خـودمـان بـايـد طـي شـود و هـم بـراي                   كند، بعد تمرين كند، 
ها و چالش هايش همين است، پيچيدگي كار فرهنگي پيچيدگيمخاطبمان، تدريج مي خواهد،

: فـتـح، مـي گـويـد       يك تعبيري هست آخر سورة. كار فرهنگي به پيچيدگي انسان بر مي گردد 
با كفار شـديـد و بـا دوسـتـان           » محمد رسول االله و الذين معه اشداء علي الكفار رحماء بينهم« 

بـراي  .   اين خيلي زيـبـاسـت    »  ذلك مثلهم في التوراه و الانجيل كزرع«بعد مي گويد مهربانند،
خـرج  « مثل چي؟ اينها مثل زراعت اند   . پيامبر و يارانش در تورات و انجيل مثل زده شده است 

يك دانه اي كه در دل زمين مي كاريم، بايد آبيـاري  » شطئه فĤزره فاستغلظ فاستوي علي سوقه 
جوانه بزند، باز هـم بـايـد      » اخرج شطئه«صبر كنيم تا ريشه بدواند، دل زمين را بشكافد كنيم،

قوي تر مي شود و غـلـظـت مـي         » فازره فاستغلظ«كود داد مدارا كرد، آبياري كرد،صبر كرد، 
شود، روي پاي خودش مي ايستد، اين ديگر مثل يك نخل تنومند مي»فاستوي علي سوقه«يابد 

تـكـرار مـي     نـمـي شـود،    !   يك جايي يك چيزي گفتيم، تمـام شـد رفـت؟     .مراحل ايمان است 
ايـن  مخاطبمان را بايد بشناسـيـم،  صبر مي خواهد،مرور مي خواهد،يادآوري مي خواهد، خواهد،

.             مخاطب هاست، ويژگي انسان استويژگي عمومي همة
خدا در قرآن بـه پـيـامـبـر        ها كرند،بعضييك دسته بندي ديگري هم مخاطب ها دارند، 

اي پيامبر تو خيلي قدرت داري ولي تـوي    »  انك لا تسمع الصم الدعا اذا ولو مدبرين«:  فرموده
كر اگر رويش به طرف ما باشد، با علائم مي توانيم با . گوش آدم كر نمي تواني حرف فرو كني

حالا شما همايش خوب نمي شود كار كرد،كر است پشتش هم به ماست،او ارتباط برقرار كنيم،
! شنود صداهاي مـا را     نميهاي ما را،نمي بيند اصلا پردهبگذار، نشريه داشته باش، پرده بنويس، 
ايـن  اگر آدم بتواند اين سمعك را ازگوش اينها بردارد،. اينها يك رويكرد ديگري مي خواهد 

تقصير هاي ما اينطوري اند،جمعي از مخاطب. كار خودش را كرده استعينك بدبيني را بردارد،
.خودش هم نيست، در اثر تبليغات يا عملكرد اشتباه يا هر چيز ديگري بالاخره بدبين است

پـيـامـبـر     :   فـرمـايـد   اميرالمؤمنين مي 
اين اول براي مـن  »طبيب دوار بطبه«

 اولا  -خوب است، بعد هم بـراي شـمـا       
ثانيا مطب نمي زد،   طبيب مهربان بود،  

دوار بود، يعني مي چرخـيـد، دنـبـال          
.گشتمهره مي
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من حسد «را تبديل به دوستي كن، 
اگر آنها به مـن   »  اهل البغي الموده 

حسـادت دارنـد حسـادت آنـهـا را           
من ظنه اهـل   «تبديل به دوستي كن  

هاي خوب به اگر آدم» الصلاح الثقه
 مطمئن منمن بدبين هستند، آنها را به 

» مـن عـداوه الادنـيـن الـولايـه          « كن  
دشمني دوستانم را تبديـل بـه دوسـتـي          

نزديكانم را اگر به مـن سـتـم مـي            كن،
كنند آنرا تبديل به نيكي كن، نزديـكـانـم     
اگر مرا خوار مي كـنـنـد آنـرا تـبـديـل بـه               

آنهايـي كـه بـه ظـاهـر بـا مـن               نصرت كن، 
اين دوستي را تصحيح كـن، واقـعـي      دوستند،
چنين مي گويد؟ )  ع(حالا چرا امام سجاد .  باشد

خواهـد مـحـبـوب      مياو كه بند اين حرفها نيست، 
!باشد يا نباشد؟

وقـتـي   وقتي درگيري هست، تـعـارض هسـت،        
انرژي هايمان هدر شود،نيروها خنثي ميحسادت هست، 

خدايا نـقـطـه      : فرمايـد مي.   رودمي
ــه        هايمان را اينگونه بـر    ضعف ــع ــط ــق ــن، ن طــرف ك
من هاي ما چيست؟ اگر كسي به من خيانت كرد،ضعف

مـن بـه    خير خواهش باشم، اگر كسي از من قهر كـرد،   
خير خواهي پاداشش بدهم، اگر كسي مـن را مـحـروم          

من -و نداد... پول بده،ات را بده،گفتم آقا جزوه-كرد 
اگر با من قطع كرده .  انتقام نگيرم و به عكس عمل كنم 

اگر غيبت من را كرده من با او وصل داشته باشم،است،
هـايـش را    است، كمكم كن كه من پشت سرش خوبـي   

بگويم، خدايا به من زيور صالحان و لباس زينت متقيـن    
مـن دنـبـال     »بسـط الـعـدل    «اين چيـسـت؟   ! را بپوشان 

خشـمـم را فـرو      »كظم الغيـظ  «. گسترش عدالت باشم 
آتـش  هر جا اختلافي مـي بـيـنـم،         »اطفاء النائره«. ببرم

آنهايي را »ضمن اهل الفرقه«.اختلاف را خاموش كنم
كه مي بينم دارند مي برند و جدا مـي شـونـد آنـهـا را              

اگر اخـلاص    
داشته باشيم،  
ايثار داريم نه   
پــــــــاداش 

خواهيم و   مي
. نه تشكر
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اينها را نمي بينيم ولـي در گـوشـت و          
پوست ما نفوذ مي كنند، وسوسـه مـي       
: كنند، آنقدر خطر است كه مي فرمايد

مـن شـر    . . .     قـل اعـوذ بـرب الـنـاس         « 
الوسواس الخناس الذي يـوسـوس فـي         

وسوسه مي كـنـد، آدم    » صدور الناس 
. يردگتحت تأثير قرار مي 

از چه راهي شـيـطـان وارد مـي            
در يكي از دعـاهـاي صـحـيـفـة         شود؟

يـتـعـرض لـنـا       « : سجاديه مي فـرمـايـد    
دعاي (بالشهوات و ينصب لنا بالشبهات 

يا در زمينه هاي فكري وارد مي  »  )25
شود، شبهه وارد مي كند، شك ايجـاد    
مي كند، آدم مردد مي شود و يا از راه  

زين للناس حـب الشـهـوات مـن         «شهوت هم فقط شهوت جنسي نيست. شهوات وارد مي شود 
مزين شده براي انسـان    »  )14آل عمران...  (الناس والبنين والقناطير المقنطره من الذهب والفضه 

محبت شهوات نه خود شهوات، زيبا جلوه مي كند ولي واقعيتي ندارد، شيطان زيبا جلوه مي دهد 
جنس مخالف را، فرزندان را، اسب هاي نشان دار را، اسب نشان دار يعني ماشين خوب داشتن،  

.امكانات را خواستن، زندگي مرفه را خواستن
از راه كبر، چون خودش هم بوسيلة كبرش شـكـسـت      شيطان از چه راهي وارد مي شود؟ 

از دست داده، كسي با عبادت به جايي نمـي رسـد      ساله اش را با كبرش6000خورده، عبادات  
مـواظـب   :   امير المؤمنين مي فرمـايـد   .   سال خدا را عبادت كرد6000چون اگر قرار بود برسد او  

يك نگاهي بكنيم ببينيم آيا متكبر نيستيم؟ آيـا  . باشيد شيطان، شما را به درد خودش مبتلا نكند 
خودمان را از يكديگر بالاتـر نـمـي        
گيريم؟ آيا تواضع در برابر يكديگر   
داريم؟ آيا حقوق يكديگر را ادا مي 

:  نهج البلاغه داريم31در نامة كنيم؟
تو در برابر بـرادر ديـنـي ات بـايـد              

گويا » كانك له عبد«طوري باشي  
يعني تـا ايـن حـد        تو بنده او هستي   
.آدم تواضع دارد

شيطان ديگر از چه راهي وارد 
انـمـا يـريـد      « از تـفـرقـه،   مي شود؟ 

هايي كه بر اسـاس مـوج      حركت
است و يا احساسي است، تـداوم      

خستگي مـا، وازدگـي مـا،       .   ندارد
تداوم نداشتن كارهاي ما، اينـهـا       
ناشي از چيست؟ آيا به ايـن بـر          

نمي گردد كه ما معرفت نداريم؟
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الشيطان ان يوقع بينـكـم الـعـداوه        
ايـن طـرح    »   ) 91مائـده ( والبغضاء

شيطان است، شيطان قـوي اسـت        
ولي خدا طرح شيطان را براي مـا      
لو داده است، چرا استفـاده نـمـي        
كنيم؟ مـي گـويـد شـيـطـان مـي             
خواهد بين شما دشمني بيانـدازد،   

بـاز در نـهـج      !   جدا كند شـمـا را      
ــود          ــرم ــه ف ــم ك ــه داري ــلاغ ــب : ال
گوسفندي كه از گلـه جـدا مـي           
شود، طعمة گرگ است، يـعـنـي         
                                                      شيـطـان اوول آدم را از دوسـتـان
خوبش جدا مي كند بعد گام بـه       
. گـام او را مـنـحـرف مـي كـنـد              

ها را ترويج مي دهند، آرام آرام عادي مي شود براي مـا،      شيطان چه كار مي كند؟ ضد ارزش 
آرام آرام خودمان هم به رنگ آنها در مي آييم، اينطور نيست كه بگوييد كلاه خودت را بگير  

.            رها نمي كنند مارا! باد نبره
پس بايد مبارزه كرد با نفس و شيطان و اين مجموعه ها كه گفتم، حالا اين مجاهده سـه       

در مبارزة : نهج البلاغه داريم كه امير المؤمنين فرمود در .بعد قلب، بعد زبان و بعدعمل: بعد دارد
در راه خدا اولين مرحله اي كه آدم شكست مي خورد وعقب نشيني مي كند، مبارزه بـا دسـت      

هايي كه دارد، در راه خدا كار نمي   با فعاليتش با توانائي! است، درعمل كردن، عمل نمي كند 
ديـگـر   »ثم بالسنتكـم  «: اگر آدم در اين مرحله شكست خورد، عقب نشيني كرد، فرمود.  كند

زبان از كار مي افتد، ديگر در راه خدا آدم عرضه ندارد، جسـارت نـدارد كـه حـرف حـق را                  
آخرين شكست، شكست قلـب   »ثم بقلوبكم«:بعد فرمود. توجيه مي كند. بزند،خسته مي شود 
 سورة حجرات كه 14ايمان، گوهري است كه آدم در دل دارد به شهادت آيه . است يعني ايمان

عربها و باديه نشين ها آمدند پيش پيامبر گفـتـنـد مـا ايـمـان         »ءامناقالت الا عراب«:مي گويد 
بـگـويـيـد مـا اسـلام         »و لكن قولوا اسلمـنـا  «بگو شما ايمان نياورديد »قل لم تؤمنوا«آورديم  
حالا اين ايمان . ارد نشده استوايمان هنوز در دلتان »ولما يدخل الا يمان في قلوبكم«آورديم

بايد برايش كه وارد شد در دل، چه كار كنيم كه شيطان نتواند از ما بگيرد؟ ما را هلاك نكند؟
چگونه؟ وقتي انسان با زبانش در راه خدا مبارزه مي كند، از دعوت به  .  چتر امنيتي درست كرد 

خير كوتاهي نمي كند، از دعوت به الفت و وحدت كوتاهي نمي كند، اين چتري مي شود براي 
گوهر ايمان درون دل و شيطان اگر تلاشي بخواهد بكند ابتدا بايد به زبان من حمله كند تا بتواند 

. به قلب من حمله كند

احساس خوب است، گـريـه خـوب           

است، سينه زني خوب است، ولي اگر       

شـود آدم،    معرفت نباشد، سرد مـي     

هـاي حـالا سـيـنـه          هيئت.   دنمانمي

رسـد، فـقـط      زنيشون به جبهه نمـي    

براي شب عمليات خوب بـود، ادامـه         

. كندپيدا نمي
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يـعـنـي مـن و       » حرب لمن حاربكم«شما را به خدا نگاه كنيد، وضعيت ما جنگي است؟ دارم،
.در وضعيت جنگي هم مـي شـود درس خـوانـد         .  همسرم و خانواده ام، وضعيت جنگي بگيريم 

شود آن هم در رود كارون بـعـد   دانيد شنا خيلي سخت است، آدم خسته ميروزها غواصي، مي 
كـجـا سـاكـن بـودنـد؟         حالاتي داشتند،خواندند،مناجات ميخواندند،دعا ميشد،كه تمام مي 
داشتنـد، دور هـم     هاي محصل، فانوس بر مي بچهشد،بعد هم كه كارهاشون تمام مي!   مرغداري

شـد، هـمـيـن آدم بـيـن           همين آدم نماز شب هم بلند مي !  شدنشستند، تازه مطالعه شروع مي مي
هـاي بـزرگ     سال داشت، روح 16خدا رحمت كند يك جواني بود، .خوابيدالطلوعين هم نمي 

كـرد كـه    رفت پتو بردارد، صبر مـي  من يادم هست موقع خواب نمي!  هاي كوچكدر اين جسم 
بـه  .   اگر پتوي كهنة خاكي هست، مال اين بـاشـد   به او نرسد،اگر پتو قرار است به كسي نرسد، 

.             هيكل و سواد نيست
يعني آقا من با تو و با هر كسي كه با  » سلم لمن سالمكم«: خوانيمدر زيارت عاشورا مي 

اگـر  .   يعني معيار آشتي ما چيست؟ حسيني هسـت يـا نـه، تـمـام         تو در سلم باشد در سلم هستم، 
يـكـي   حالا يكي كاكلش بيـرونـه،   اينطوري نگاه كنيم، در دانشگاه تنها نيستيم، خيلي ها هستند،  

تـو بـايـد او را        با حسين نرسيده، چون نرسيده، به مرز محاربةباشه،فلان جا دوست دختر داره، 
دوست داشته باشي و تو با اخمت و با طردي كه مي كني، او را مي اندازي در خـط مـحـاربـه،          

يعني چه؟ يعني هر كـه بـنـاي         » حرب لمن حاربكم«.او از ماستدشمن او را شكار مي كند، 
: بقية مضامين را مراجـعـه كـنـيـد       .محاربه دارد ولو تحويلم بگيرد، من با او سر سازگاري ندارم 

من بـه خـدا     »   اتقرب الي االله بموالاتكم و موالاه وليكم« 
نزديك مي شوم با دوستي شما و دوستي دوسـت شـمـا؛          

همين است ديگر،حالا يك پيشنهادي دادم، عمل نكرده،
اصل چيست؟ اصل اين اسـت كـه از هـم         ها است،سليقه

پراكنده نشويم، از هم جدا نشويم، نمي شود كـه از هـم           
.         ببريم

چـه  !همين مضامين در دعاي مكارم است، االله اكبر 
بـبـيـنـيـد      !   بخوانيد دعاي مكارم را هايي داريم ما، گنجينه

مـثـل فـاطـمـه       ( امامي كه از كمك فرشتگان آزاد است،    
چه طور رو مي   كه بجز خدا به كسي اعتنايي ندارد،) س( 

در خانة انصار و مهاجرين مي رود، ناز ! اندازد در راه خدا
هم هميـن  )  ع(اما سجاد !) مي كند مي كشد، تقاضا    
ــق       ــل ــور، از خ : آزاد است لكن مي فـرمـايـد     ط

ــان       ابدلني مـن  «خدايا   ــن ــل الش ــضــه اه ــغ ب
يك عده اي بـا مـن        خدايـا اگـر    »  المحبه

آنان با من دشـمـنـي    دشمن انـد،  

در مبارزه نمي شـود      
شل آمد، آرام آرام راه      
رفت و هـمـيـنـطـور         
ــك          ــوت زد و ي س
! تسبيحي چـرخـانـد     
دشمن دارد مـي آيـد،       
مي زند جلو مي رود،      
. زمان خيلي مهم اسـت    

از »سارعوا سابقـوا  «
! يكديگر سبقت بگيريد
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. اينـهـا آدمـهـاي خشـنـي هسـتـنـد             
سردارهاي لطيف و مهرباني كه مـا     
فقط چهرة خشن آنها را بـد نشـان         

حـالا  .   داديم، از چفيه فرار مي كند  
لزومي دارد كه همة تشكلها بسيـج      
باشند؟ بايد بسيج بـاشـد كـه يـك          

اي بيايند بروند بسيج ولي آنكه عده
بدبين است چي؟ من بسيجي بـروم     
يك تشكل ديگري راه بياندازم تـا      

. فاصله انداختند بين ما  . بيايند اينجا 
هـا  ها، مهربانترين بچه  ترين بچهها، مؤدبما بد نشان داديم سر دارهاي جبهه را، مظلومترين بچه 

.            سردارهاي جبهه بودند
انما نطعمكم لوجه االله لا نريد منكم جزاء «: اخلاص اگر باشد ايثار هست، قرآن مي گويد

دانيد؛ روزه گرفته بـودنـد، افـطـاريشـان را        داستان اين اطعام را شما مي»  )9انسان ـ(ولا شكورا 
از شما پاداش » ... لا نريد منكم«دادند، بخاطر خداست، علامت اينكه بخاطر خداست چيست؟

خوب، فلان مسؤول از من تشكر نكرده، تحويل نمي گيرد، مگر من براي  . و تشكر نمي خواهم 
اگـر اخـلاص داشـتـه       .   شويـم او كار مي كنم؟ اگر تشكر نمي كند، نكند، اينجوري خالص مي  

يـك  !   ما همان ياران عـلـي هسـتـيـم       ! عجيبه.خواهيم و نه تشكرباشيم، ايثار داريم نه پاداش مي 
يك جا ! با يارانش است، ياران سست) ع(هاي عليهايي از نهج البلاغه مربوط به در گيريبخش
صرافي كه مي دانيد يعني مثلا ريال را با مقداري دلار گويد كاش معاويه با من صرافي كند ـمي

گويد كاش ده تا از يارهاي من را بگيرد و يكي از ياران خودش را به من بدهد ـ ميعوض كنيم
هـا ايـن اسـت، مـي         يكي از آن قسمت حالا. كه آنها در باطل خودشان استقامت بيشتري دارند 

چيزي عامل جدايي شما نشده مگـر سـريـرة خـبـيـث،         »ما فرق بينكم الا خبث السرائر«:  فرمايد
علامتش چـيـسـت؟     »سوءالضمائر«وقتي باطن بد است آدم نمي تواند دوستش را تحمل كند، 

دنبال اين نيستي كه بار از روي دوش : اين از وزر است، وزر يعني بار، مي گويد»لا توازرون«
اگر من  مي خواهم درس بخوانم، آن هـم      ! خوب بابا! رفيقت برداري، مي خواهي بار بگذاري 

! آن از درسش مي ماند؟حالا اگر اين بار سنگين را همه باهم برداريم،مي خواهد درس بخواند،
محبت نمـي   به هم بذل نمي كنيد،»لا تباذلون«خير يكديگر را نمي خواهيد، »لا تناصحون«

)113خطبه (.كنيداظهار محبت به هم نمي»لا توادون«. كنيد
دو چيز را زيـاد بـايـد     . زيارت عاشورا استخلاصه من اعتقادم اين است، استراتژي شيعه، 

بگذاريد، شرح و تفسير زيـارت  . معارفش را مرور كرد؛ زيارت عاشورا و دعاي مكارم الاخلاق 
گـويـيـم    چه مي گوييم؟ مگر نمي. تفسير هم نمي خواهد، همان ترجمه هم كافيستعاشورا را، 

يعني من وضعيت جنگي » حرب لمن حاربكم«؟ اين »حرب لمن حاربكمسلم لمن سالمكم« 

افضل الاعمال انتـظـار     «:   مي فرمايد 

انتظـار عـمـل اسـت، حـال          »الفرج

از گـوشـه    ( نيست، ياد گرفتيـم كـه       

 ـ    ـپنجره نگاه كن  ـ    ي  ـم بـبـيـن م كـي   ي

! انتظار اين است؟!!) آيدمي
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يك جملاتي هست در نهج البـلاغـه      
كه به نظر من بايد همة بچه ها و همة تشكل 
هايي كه فعاليت مي كنند بنويسند و جلوي     

ابي جحيفه مي گويد :چشمشان قرار بدهند 
اول ما  « : شنيدم كه امير المؤمنين مي گفت 

اوليـن مـرحلـه اي كـه شـمـا            »   تغلبون عليه 
از مبارزه » من الجهاد«شكست مي خوريد

 جـهـاد بـا دسـت اسـت،           » هاد بايديهم ج« 
ثـم  « دست نماد عمل است، فعاليـت اسـت    

بعد با زبـانـتـان شـكـسـت مـي             »   بالسنتكم
او جلو مي آيد، رها »  ثم بقلوبكم«خوريد

:نمي كند، نتيجه اش چه مي شود؟ فـرمـود       
كار به جايي »  فمن لم يعرف بقلبه معروفا« 

ها را نـمـي    مي رسد كه آدم ديگر معروف 
ها توي چشمش عوض مـي    شناسد، ارزش 

 درجه تغيير كرده اند، اينها به تدريج منحرف شدند، فكرش را 180اين مسئوليتي كه الآن .  شود
معروف توي چشم آدم مي . هم نمي كردند كه كارشان به اينجا بكشد، الآن هم حس نمي كنند

» فمن لم يعرف بقلبه معروفا و لم ينكر منكرا«:   شود منكر و منكر مي شود معروف، مي گويد
منقلب نمي شـود، زيـر و رو          »   قلب«ديگر منكرها را منكر نمي داند، برايش عادي شده است  

اين آدم همه چيـزش را از دسـت مـي           » جعل اعلاه اسفله«شود، فطرتش از دست مي رود  مي
پس اين جوري نيست كه ما بگوييم ما نمازمان را بخوانيم، درسمان را بخـوانـيـم، ديـگـر       .   دهد
مان باقي مي ماند، بله يك راه هجوم شيطان اين است كه مي گويد تـنـبـلـي كـن، درس        ايمان
اونهايي كه بعـد از جـنـگ      ماكه از بچه هاي جبهه بالاتر نيستيم،. تنها راه كه اين نيست!  نخوان

آدم يـك وقـت مـي رود بـه طـرف              ببينيد،!   ( ي را جبران كنيمگگفتند برويم ديگر عقب ماند  
امير المؤمنين يك جمله قشنگي در نهج البلاغه دارد، .جنگ، يك وقت مرگ مي آيد سراغ او

آدم وقتي . براي من فرقي نمي كند، من به سراغ مرگ بروم يا مرگ به سراغ من بيايد: مي گويد
دارد مي رود جنگ، ديگر دل كنده اما وقتي بر مي گردد چي؟ ديگر رو كرده به دنيا، اينجاست 

آنهايي كه از اروند گذشتند، آنهايي كه عزيزان خودشـان را   .) كه شكست آدم شروع مي شود 
روي دست خودشان حمل كردند، آنهايي كه جسد تكه تكـه عـزيـزانشـان را جـمـع كـردنـد،                 

! اش، گفت ديگه حالا بايـد جـبـران كـنـم       چون رفت به دنبال زندگي شخصي! فراموش كردند 
نه، تمامي ندارد، تا نفس داريم، تا قلبمان مي زند، تاآخرين لـحـظـات     !  فكركرد ديگر تمام شد 

مبارزه در راه خدا در سه بعد، اين سه بعد را نبايد فراموش بكنيم؛ اول بـايـد       .شيطان طمع دارد 
قلب را پاك كرد، كينه ها، حسادت ها، محبت دنيا، ترسها، اينها مبارزه مي خـواهـد در حـوزة          
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.قلب
و من احسن قولا ممن دعا الي االله و عمل صالحا و قال اننـي مـن     «زبان؛ آيه اي است كه  

چه سخني بهتر از آن سخني كه دعوت به سوي خدا مي كند : مي گويد» )33فصلت(المسلمين
» و قال انني من المسلـمـيـن    «فقط حرف نمي زند، عمل صالح هم دارد » عمل صالحا«و البته  

اين مجاهده در سه بعد است  و در سه .خدايا تسليمت هستم، من وظيفه ام است كه دعوت كنم
:حوزه است، چون دين سه تا حوزه دارد

حوزة رابطه با نفس، با شهوات، با غضب، همين نكاتي 
كه گفته شد، رابطه اي كه با آدمها داريم، رابطه اي كـه بـا        

با حيواناتي امكانات داريم، با غذا، با لباس، با محيط زيست،
.كه برخورد داريم

دين آمده است كه روابط مـا را در ايـن سـه حـوزه               
پس . ابط نياز به مجاهده داردوتنظيم كند و تنظيم شدن اين ر

من نمي توانم بي تفاوت باشم نسبت به سر نوشـت آدمـهـا،         
انـكـم   «   المؤمنين در نهج الـبـلاغـه دارد كـه             وقتي كه امير 

شمـا حـتـي     »  )167خطبة(مسؤولون حتي عن البقاع والبهائم  
) حتي(اين . نسبت به زمين، حتي نسبت به حيوانات مسؤوليد 

كه مي گويد، يعني غايتش است، وقتي در برابر اينها وظيفـه    
ها مسؤول نـيـسـتـيـم؟ بـگـذاريـم تـوي            داريم، در برابر آدم 

توي زندگي حيواني بـلـولـنـد؟ بـا        شهوات خودشان بلولند؟ 
فقرشان دست و پنجه نرم كنند و به خاطر فقر تن بدهنـد بـه        
پستي و ذلت و خود فروشي؟ جوانها، جوانهاي شيعه مـعـتـاد      
باشند؟ بي تفاوت باشيم، بگوييم كه مـن بـروم مـدركـم را             

؟ خوب اينكه !؟ من هم ببينم كجا بهتر پاكت مي دهند!بگيرم
خدا و خرما را آدم اگر با هم بخواهد بـا      . بي معني مي شود 

!هم جمع كند، اينكه همه هستند
كاش من بودم روز عاشورا، اگر : اما اگر من مي گويم

كجاييد اي شهيدان خدايي؟ بلا جويان دشت كربلايي، من بلا جوهستم خـودم؟ يـا     : مي گويم 
من اصحابي با وفاتر :لقلقة زبان است؟ مي گويند يك كسي شنيده بود كه اباعبداالله فرموده بود

فت خب، مگر آنها تحفه بودنـد، مـا هـم         گبرايش سنگين آمد، . از اصحاب خودم سراغ ندارم 
شب خوابيـد و خـواب ديـد كـه روز             ! كاش ما با شما بوديم» يا ليتنا كنا معكم«!رهستيم ديگ 

است، مي دانيد ظهر عاشورا حضرت نمـاز خـوف       ) ع(عاشورا است و جزء سپاهيان امام حسين  
خواندند ـ نماز خوف به اين صورت است كه عده اي نماز مي خوانند و عد اي مراقب هستنـد ـ  

حضرت به اين شخصـي كـه ادعـا         عده اي آمدند جلوي حضرت ويارانشان ايستادندسپرشدند، 

نهج البلاغه در 

داريم كه امير 

در : المؤمنين فرمود

مبارزة در راه خدا 

اولين مرحله اي كه 

آدم شكست مي 

خورد وعقب نشيني 

مي كند، مبارزه با 

دست است، درعمل 

! كردن، عمل نمي كند

10

كمترين امكانات بيشترين بهـره   
.وري را داشتند

در :   سـرعــت و ســبــقـت     
مبارزه نمي شود شل آمد، آرام 
آرام راه رفت و همينطور سوت 
! زد و يك تسبيحـي چـرخـانـد       
دشمن دارد مي آيد، مـي زنـد       
جلو مي رود، زمان خيلي مهـم      

 از  »سـارعـوا سـابـقـوا      «.   است
چـه  !   يكديگر سبقت بگـيـريـد      

؟ آيا !نه، خودت انجام بده! طور داريم عمل مي كنيم ما؟ ناز مي آوريم، تو اين كار را انجام بده
خـدا شـاهـد     ! خواهم بروم روي ميـن؟  كردند كه من ميطوري بوده؟ يا دعوا ميجبهه نبرد اين  

ها واكس زده شده، كي واكس زده؟ نمي است از خواب بيدار مي شديم، مي ديديم همة پوتين
در گمنامي ! كيه؟ معلوم نيست. لباسها همه شسته شده روي طنابه! لباسها نيست كجاست؟. دانيم

).گرية استاد!(و وبي نشاني
 است، يادم نمي رود، شش هفت روز يكسره برف مي آمد، ددر كردستان عراق خدا شاه

بخاري چادر هـم از   . شما فكرش را بكنيد! جاي كه مي خوابيديم هميشه خيس بود، توي چادر 
اي بود، حالا مي خواهد با كنده اين جا را گرم نگه دارد، كنده ها خـيـس   هاي كندهاين بخاري 

هـر  .   من حالا مي فهمم يعني چه؟ روزها هميشه كنده جمع مي كرد!  جواني بود، االله اكبر.  است
ها را به ترتيـب   پوف مي كند، يكي يكي كندهموقع از خواب بيدار مي شدم مي ديدم كه دارد 

اصلا نرفتم احوالش را بپرسـم، تـو    ! نامش را حتي ياد نگرفتمچيده، خشك شده؟ نيمه خشكه؟ 
)!(كي هستي؟ يك عده اي رفيق بوديم دور هم

گويند اعتراف بد است ولـي    مي.اخلاص چيز ديگريست، نداريم، مشكل ما ها اين است 
من . يك پسرعمه اي داشتيم، خدا بيامرزد.  ساله بودم15،16خوب، من دفعه اول كه رفتم جبهه، 

مان به من گفت بيا برو قسمت بيسيم، هر چي مي گـفـت مـن حـوصـلـه         يادم نمي رود، فرمانده  
خواهم تك تيرانداز باشـم،  گفتم من مينداشتم، گوش ما را گرفت و برد، من بلند شدم آمدم، 

اين . خدا شاهد است، الآن مي بينم كه آن گناه من است بايد استغفار كنم از آن! آرتيست بازي
هاي دارو را روي رفت، اخوي ما نقل مي كرد آنقدر اين كارتن! پسر عمه ما، گفتند برو بهداري

!            پشتش حمل كرده بود كه رنگ لباسش عوض شده بود
؟ شكل ددهيم، كي دارد بر ما حكومت مي كنبرگرديم ببينيم ما در كارهايي كه انجام مي

باطن كار اخلاص است، اگر اخلاص باشد ديگر نام مطرح نيست، بسيج  كار فريب ندهد مارا؟ 
همة ما بسيجي هستيم، ولي لازم هم نيست هميشه نام بسيج . باشد يا كانون باشد، اين و آن ندارد

اند، گفتند وقتي اين نسل متنفر است از بسيج، او را به بسيجي بدبينش كرده! هم باشد، خوب بابا

در نهج البلاغه مي خوانيم كه خداونـد      

ي، بعد از ريختن مصيبتها بـر    قبراي مت 

سرش، آنها را بر طرف مي كند و بعـد        

از نزديك شدن شدائد آنها را بر طـرف     

. مي كند، مقاومت مي خواهد
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آنقدر به رنج و مصيبت افتادند تا كـه خـود        »)214بقره (يقول الرسول والذين معه متي نصراالله 
نصر نزديك  »ان نصر االله قريبلاا«خدايا ياري تو كي مي رسد؟ : پيامبر و يارانش همه گفتند 

ي، ق ـدر نهج البلاغه مي خوانيم كه خداوند براي مت.است ولي آدم تا اين مرحله بايد پيش برود 
بعد از ريختن مصيبتها بر سرش، آنها را بر طرف مي كند و بعد از نزديك شدن شدائد آنها را بر 

.      طرف مي كند، مقاومت مي خواهد
در بسـتـر    »   . . .   جاهدوا باموالكم و انفسكم و السـنـتـكـم    « مجاهده حالا ابزارش چيست؟  

در قرآن آمده است كه آمدنـد    . در راه خدا با مالت مجاهده كن: شهادت، امير المؤمنين فرمود 
نـيـز بـر     ( . گريه كردند ورفتـنـد    . نداريم: فرمود. پيش پيامبر كه به ما اسب بده، تابرويم بجنگيم 

كساني كه به نزدتو آمدند كه رهسپارشان كني، گفتي چيزي ندارم كه شما را بر آن سوار كنم، 
تـوبـه   . بر گشتند وچشمانشان لبريز از اشك بود از اندوه اينكه چرا چيزي ندارند كه انفاق كننـد  

آخه نازمان راهم بخرند، برايش يك ساعت كار هم بزنند،بودجه بيايد،گوييم،حالا ما مي)92
دهند بد بخوب، باشد پول !اين همه پول خرج مي شود، ما هم يك كار دانشجويي داشته باشيم

نيست ولي اگر پول ندهند چي؟ كار را به زمين مي گذاريم؟
زبـان  :   يبش هم مي گويد تجالب است در تر»  ... جاهدوا باموالكم و انفسكم والسنتكم« 

اگـر بـنـا     .   آخر است، اگر من بخواهم فقط حرف بزنم، خوب معلوم كه كاري پيش نـمـي رود     
گذاشتيم كه مبارزه كنـيـم بـايـد اهـل          
مراقبه باشيم، اهل محاسبه باشيم، دگم   
نباشيم، بايد بازنگري كنيم، محـاسـبـه        

حاسبوا « كنيم چقدر روايت داريم كه  
مي گويد از ما نيستيـد اگـر     »  انفسكم

در طول شبانه روز خودتان را محاسبـه   
نكنيد، محاسبه يعني چه؟ يعني بـبـيـن         

داريــم فــارغ   !   چــقــدر داري ديــگــه؟    
التحصيل مي شويم، چقدر نيرو داريم،  

جـذب كـرديـم، ايـن قـدر          چقدر يار 
داريـم مـي    !   همايش، اين قدر فعاليـت  

ما ستون اين خيمه ! خوابه باباميرويم،
بعدش كه رفتيم چي؟ محاسبـه   شديم،

كنيم، تجديد نظر كنيم، ارزيابي كنيم، 
با هم گفتگو كنيم ببيـنـيـم چـه راهـي          

هايمان دارد؟ محاسبه كنيم ببينيم روش
چقدر با سنت رسول  هماهنگ است؟  

هـايشـان؟ بـا     اينطـئـري بـوده حـركـت        

خدايا به من زيور صالحـان و لـبـاس           
اين چيـسـت؟   !   زينت متقين را بپوشان 

من دنـبـال گسـتـرش       »بسط العدل «
خشمـم را   »كظم الغيظ «. عدالت باشم 

هـر جـا    »اطفاء الـنـائـره    «.فرو ببرم 
آتـش اخـتـلاف را      اختلافي مي بيـنـم،    

»ضمـن اهـل الـفـرقـه       «.خاموش كنم 
آنهايي را كه مي بينم دارند مي برند و      
جدا مي شوند آنها را ضميمـه كـنـم و          

آنهايي »اصلاح ذات البين«.پيوند دهم 
.كه اختلاف دارند را با هم آشتي بدهـم    

خوبي هـا را پـخـش       »العارفهافشاء«
عيبهاي ديگـران را    كنم، بديها را نگويم، 

. متواضع باشمخو باشم،نرم.بپوشانم
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داشت گفتند برو جلو بايست و رفت ايستاد كه سپـر امـام        
يك وقت ديد تير دارد مي آيد، تا تير نزديك شـد   .   باشد

. خودش را كنار كشيد، نگاه كرد ديد، تير خورد بـه امـام      
دفـعـه دقـت مـي كـنـم،           ن  اي:   با خود گفت! خيلي بد شد 

محكم ايستاد و پاهايش را مـحـكـم كـرد، تـيـر آمـد، تـا               
نزديك شد باز همانطور و كنار كشيد، دو سه بار تـكـرار      

!        ادعا نبايد كرد. بيدار شد، شرمنده شد!شد، ديد نه بابا
انتظار فرج اين است كه صبح هاي جمعه دعاي ندبه 

: البته گريه خوب است، مي فرمايـد  . بخوانيم و گريه كنيم 
 انتظار عـمـل اسـت، حـال          »افضل الاعمال انتظار الفرج«

آدم !   انتظار ايـن اسـت؟    !!)  م كي مي آيديم ببيناز گوشه پنجره نگاه كني(نيست، ياد گرفتيم كه  
يا وقتي كه سفره آماده است منتظـري؟ مـن كـه        !  وقتي مهمان دعوت كرده، مي نشيند تا بيايد؟ 

خود من گاهي اوقات آرزو مي كنم كه مهمان يك ربع ديرتربيايد   . كاري نكردم، منتظر نيستم 
الم تر الي الماء من «در سورة بقره داريم كه !چه طور آدم مي گويد بيا. چون نان نگرفتم هنوز 

مي گويد اي پيامبر نگاه كن به قومي از بني اسـرائـيـل، بـعـد از          »...بني اسرائيل من بعد موسي 
براي ما پادشاهي تعييـن كـن، مـا مـي          »ابعث لنا ملكا«موسي كه به پيامبرشان آمدند و گفتند 

چرا »ما لنا«: خوب، اگر جنگ واجب شد و شما نجنگيد چي؟ گفتند: خواهيم بجنگيم، گفت 
 دشمن بر شهر هايمان مسلط »...ان لانقاتل في سبيل االله قد اخرجنا من ديارنا و ابناءنا«نجنگيم؟ 

جنگ كـه   »فلما كتب عليهم القتال«شده و بين ما و فرزندانمان جدايي انداخته، چرا نجنگيم؟  
فرمانده كه تعيين شد با اينكه خودشان تقاضا داشتند، گفتنـد چـرا او       .  واجب شد، پشت كردند 

و لم يؤت سعه في «چرا او بر ما ملك داشته باشد؟ »اني يكون له الملك علينا«فرمانده باشد؟ 
معلوم مي شود، هر كسي فكر مي كرده كه مي خواهند اورا فرمانده ! او كه پولدار نيست»المال

خلاصه آنهايي كه زير بار فرماندهي او رفتند و با . عقدة رياست داشتن، آنجا برملا شد! بگذارند
توي اين مسير كه داريم مي رويم، مي رسيم به نهر آبي؛ هر   : او حركت كردند، به ايشان گفت 
از من نيست، حالا »فليس مني«هر كي بنوشد »فمن شرب منه«كس از من است نبايد بنوشد  

رسـيـده سـر نـهـرآب، چـگـونـه             شماتصور كنيد يك مسير طولاني را بدون آب برويد، خسته، 
خودش را آدم كنترل كند؟ براي ما پيش نيامده است من توي ميدان نبرد ديدم، گرچه صحـنـه      

كسي كه خودش .  هاي زيبايي دارد ولي صحنه هاي اينطوري هم دارد، سرآب دعوا مي كردند 
شـرب  «:بعد مي گويد. را در غير ميدان نبرد نساخته و كركري مي خواند، طبيعتاا كم مي آورد                                                     ً            

لا «حالا اينها كه باز حرف گوش كردند و آمدند، موقع جنگ كه شد گـفـتـنـد       »منه الا قليلا 
ثبت «خدايا تو به ما صبر بده »ربنا افرغ علينا صبرا«: طاقت نداريم، اينجاست كه دارد»طاقه لنا
خـلاـصـه،ادعـا كـه كـردي         ») 250بقره (وانصرنا علي القوم الكافرين«به ما ثبات بده»اقدامنا

مستهم البأساء و الضراء و زلزلوا حتي «آزمايش شروع مي شود، يك آيه اي هست در قرآن كه 

اگر خواسـتـيـم بـا        
ماره مـبـارزه    انفس  

كنيم بايد به جـنـگ       
ها بـرويـم و      عادت
ها را از بـيـن     عادت

ببريم، نبايد عادتـي     
.زندگي بكنيم


